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تو‌که‌گفتی‌زنده‌ای!
داستان با نوعی غافل گیری آغاز می شود؛ نمایی معرف از جبهه و جنگ، امدادگری که 
در خلال آتش و خون در حال امدادرسانی است و مادری آمده که تا فرزندش را ببیند. اما 
لحظه غافل گیری زمانی است که مادر به فرزندش محمود می گوید: »همه می گن تو شهید 
کید می کند که  شدی؛ می گن باید با نبودنت کنار بیام اما تو گفتی که زنده ای!« بعد هم تأ
گر فرزندش زنده است، پس زخم پشت سرش نشانه چیست؟! همین جاست که خواننده  ا
تردید می کند داستان با چه صحنه ای آغاز شده؟ واقعیت یا رؤیا؟ محمود همچنین بین 
دیالوگ ها به مادرش سفارش می کند: »وقتی برگشتی شهرمون، یه سر به اون خانواده 
که بهت گفتم بزن! دخترشون عینکش شکسته و شرایط مالی شون هم خوب نیست.« و 
اضافه می کند: »الان که من دیگه نیستم، خیلی دست تنها شدن!« اینجاست که روایت 
از تردید لحظاتی قبل بیرون می آید و ما به عنوان خواننده متوجه می شویم، با رؤیای مادر 
مواجهیم. به ویژه که نویسنده داستان چند خط بعد می نویسد: »صدای مهیب انفجاری 
همه چیز را به هم ریخت. فاطمه سادات با صدای برخورد پنجره به دیوار اتاق، از خواب 

پرید.«

‌بهارنارنج شیراز
بعد از روایت فوق، مادر را می بینیم که در اتاق بیمارستانی در شیراز است. تشنه است 
گهان به یاد می آورد روزه است. هم زمان نگاهی از پنجره به  و می خواهد آبی بنوشد اما نا
حیاط می اندازد و کنج محوطه، درخت بهارنارنج را می بیند. نویسنده در این صحنه ها 
بدون هیچ گونه روایت مستقیم، اطلاعات مکانی و زمانی را به خوبی توزیع کرده است؛ به 
این معنی که خواننده هم بداند روایت در شیراز می گذرد، هم اینکه مادر در بیمارستان 
است و هم اینکه ماجرا در زمان جنگ می گذرد: »عطر شکوفه ها را به سینه کشید و برای 
لحظه ای به خدا التماس کرد که شعله های جنگ را خاموش کند و دشمن متجاوز را سر 

جایش بنشاند.«

‌و‌فرزند‌مجروح مادر
بعد از این صحنه صدای آژیر آمبولانسی که مجروحان را از اهواز به بیمارستان شیراز 
می آورد، مادر را به یاد فرزند دیگرش حمید می اندازد. در واقع نویسنده نوعی تداعی معانی 
برقرار می کند تا به خوبی اطلاعاتی درباره حمید بدهد: »یک ماه آزگار بود که برای شناسایی 
پیکر مجروح و درهم شکسته حمید، از رشت کوبیده و به اینجا آمده بود. تا به حال سه 
عمل جراحی قلب روی حمید انجام شده و 123 ترکش از بدنش بیرون آورده بودند اما هنوز 
امیدی به زنده ماندنش نبود.« اینجاست که متوجه می شویم مادر به خاطر مجروحیت 
شدید حمید در بیمارستان است. بعد هم فلاش بکی کوتاه داریم تا بفهمیم مادر چطور از 
مجروحیت فرزندش مطلع شده:  »ماجرا درست از روزی شروع شد که فاطمه سادات در 
کنار زنان دیگر در اتاقی از خانه قدیمی شان که به صورت اتاق تدارکات و پشتیبانی پشت 
جبهه درآورده بودند، مشغول بافتن کلاه و دستکش و بسته بندی کمک های مردمی برای 
رزمنده بودند. در این هنگام تلفن خانه زنگ خورد و خبر مجروح شدن حمید، پسر 16 
ساله اش را که ماه قبل به جبهه رفته بود، به او دادند. ابتدا فکر کرد مثل دو دفعه قبلی که 
محمود و مهدی شهید شده بودند، حمید هم شهید شده و می خواهند کم کم این خبر 
را بدهند« اما وقتی به شیراز می رود، متوجه می شود حمید زنده است اما به دلیل شدت 

مجروحیت، تنها معجزه ای می تواند او را به زندگی برگرداند.

سه‌فرزند‌در‌جبهه
کوتاه، توزیع اطلاعات است. در واقع  یکی از مهم ترین مؤلفه ها در نوشتن داستان 
مدیریت داده ها درباره شخصیت ها چنانچه آشفته یا دچار نقصان باشد، ارتباط خواننده 
با داستان، مختل می شود. به همین دلیل است که می گوییم تا اینجای داستان، نویسنده 
)یا نویسندگان( به خوبی داستان را جلو برده اند و توانسته اند خواننده را با موقعیت زمانی 
و مکانی و شخصیت ها آشنا کنند. یعنی تا اینجا متوجه شده ایم با مادری مواجهیم که دو 
فرزند شهید دارد و یکی مجروح. بعد فلاش بکی داریم )تکنیک روایت گذشته نگر یا عقب گرد 
، احساساتش را نسبت به فرزندانش ببینیم. همچنین  به گذشته( تا از زاویه دید مادر
تفکرات عمل گرایانه آن ها در کمک به هم نوعان: »یاد شب عید چند سال قبل افتاد... 
وقتی به اتاق آمد، مهدی را دید که کلی ارزاق وسط اتاق ریخته و در کارتن های مختلف قرار 
می دهد و روی هر کدام، نام و آدرسی را می نویسد.« در این صحنه مادر یاد ایامی می افتد که 
ک نو برای خودش تهیه کند اما متوجه می شود  برای مهدی مبلغی کنار گذاشته بود تا پوشا

مهدی می خواهد این مبلغ را هم به نیازمندان بدهد.

ورود‌محسوس‌نویسنده
دیالوگ های مادر و مهدی در ادامه فرصتی فراهم می آورد تا نویسنده فلاش بکی بزند به 
ک  مبارزات مادر پیش از انقلاب و در این باره هم اطلاعاتی به ما بدهد: »حتی یک بار ساوا
به او مشکوک شده بود و... از او بازجویی کرده بود. قیافه خشن و صورت تراشیده بازجو و 
نور نارنجی و تند اتاق بازجویی که چشمانش را می زد، هنوز انگار جلوی چشمانش بود.«  با 
این جمله، تداعی های داستانی، فرصت هایی فراهم می آورد که نویسنده اطلاعاتی راجع 
گهان عرضه نمی شوند.  به این خانواده به ما بدهد؛ اطلاعاتی که هیچ کدام بی دلیل و نا
فقط از اینجای داستان به بعد است که گمان می رود بهتر بود از طریق همان تداعی ها و 
دیالوگ ها با خانواده آشنا شویم. در واقع اینجاست که نویسنده به شکل محسوس وارد 
می شود و بهتر بود این اتفاق نمی افتاد؛ جایی که می نویسد: »مهدی جزو بنیانگذاران 
سپاه در گیلان بود. اولین کارش هم این بود که یکی از اتاق های خانه را به صورت انباری 
درآورده و از روغن و برنج و حبوبات و رب گوجه تا لباس و کفش و پیراهن در آنجا چیده بود و 
با دوستانش، خانواده های نیازمند را شناسایی می کردند و اقلام مورد نیازشان را به دست 

آن ها می رساندند.«

‌انزلی ‌در کمپ‌هلال‌احمر
تا اینجای داستان ما شناختی کلی همراه با برخی جزئیات از این خانواده به دست 
کید نویسنده از اینجا به بعد مشخص می شود: »آخرین چیزی که تا قبل  آورده ایم اما تأ
از شهادت مهدی از او در یاد فاطمه سادات مانده بود، تصاویری از سفر کوتاهش با 
مهدی به کمپ هلال احمر در انزلی و در یک روز بارانی بود. روزی که مادر و پسر با شوق و 
ذوق، کلی لباس و پتو و مایحتاج از شهرستان جمع کرده و در پشت یک وانت ریختند و 
در جاده های بارانی که آن ها را به کمپ هلال احمر در انزلی می رساند، طی مسیر کردند. 
آنجا یک بار دیگر حس غروری مادرانه وجودش را در بر گرفت و وقتی که فهمید پسرش 
مدت هاست به خانواده های جنگ زده که آتش جنگ، دامان شان را گرفته و مجبور 
به ترک خانه و کاشانه شان شده اند رسیدگی می کند، از داشتن چنین پسری به خود 

بالیده بود.«

لاله های سرخ
  مروری تحلیلی بر داستان »عروســی بهار نارنج« که بر اساس خاطرات یکی 

از مادران شهدای امدادگر نوشته شده است

مثل‌مادر‌خداحافظی‌نکن!
بعد از آن نویسنده دوباره سراغ های زندگی دیگر فرزند خانواده، محمود، می رود و تلاش 
می کند جابه جا به برخی محاسن اخلاقی او بپردازد؛ از جمله جایی که محمود در کنار یکی 
! این دوست من پدر  از هم رزمانش عازم جبهه است و خطاب به مادرش می گوید: »مادر
و مادر نداره؛ یه جوری با من خداحافظی نکن که دلتنگ پدر و مادرش بشه!« به واسطه 
همین صحنه است که متوجه می شویم آن ها عازم شلمچه و شرکت در عملیات »کربلای 
5« هستند: »چند روز بعد در یکی از روزهای عید سال 65 فهمید که محمود و دوستش هر 

دو در منطقه عملیاتی شلمچه شهید شده اند.«

بازگشت‌به‌ابتدای‌ماجرا
گر خاطرتان باشد، نویسنده فلاش بک های داستانی و چینش اطلاعات را با صحنه ای  ا
آغاز کرد که مادر کنار پنجره یکی از اتاق های بیمارستان ایستاده بود و درخت بهارنارنج 
را تماشا می کرد. حالا بعد از چند صفحه دوباره برمی گردد به همان اتاق تا شاهد استفاده 
از نوع تکنیک دایره وار )یا اصطلاحاً »روایت حلزونی«( باشیم: »وقتی چراغ های خاطره 
یکی یکی در ذهن فاطمه سادات خاموش شد، یک باره به خودش آمد و متوجه شد که 
مدتی است همان طور کنار پنجره اتاق کوچک بیمارستان نمازی ایستاده و دارد به درخت 
بهارنارنج نگاه می کند. غمی آسمان دلش را پوشاند و عطر بهارنارنج نه  تنها مشامش که 
همه ذهنش را فرا گرفت. نمی دانست در این درخت بهارنارنج و شکوفه هایش چه رازی 
نهفته بود که هر بار به آن نگاه می کرد، او را یاد حمید، پسر سومش می انداخت که حالا در 
یکی از اتاق های همین بیمارستان با بدن پاره پاره شده روی تخت افتاده و در مرز باریک 

ماندن و رفتن بود.«

عروسی‌درخت
یکی از نقاط برجسته داستان، زمانی است که مادر با یکی از پرستاران به نام »آینا« درد 
دل می کند و متوجه می شود رسمی قدیمی در شیراز وجود دارد که فوق العاده شگفت انگیز 
و زیباست؛ رسمی مبنی بر اینکه وقتی درختی شکوفه نمی دهد، برایش مراسمی نمادین 
برگزار می کنند؛ مراسمی عروسی که پر از شادی و شور است. قدما بر اساس این رسم قدیمی 
بر این باور بودند که با انجام این مراسم، حال درخت دگرگون می شود و شکوفه و میوه 
که در نگاهی اسطوره شناختی به کهن الگوی »درخت« در همین صفحه، تحلیلی  می دهد )
گر  درباره این مفهوم ارائه داده ایم.( با شنیدن این رسم قدیمی، مادر هم از خدا می خواهد ا
حمیدش زنده ماند، برایش عروسی بگیرد و او را در لباس دامادی ببیند اما زمانی که پایش را 
به اتاق بیمارستان می گذارد متوجه می شود از حمید خبری نیست. آینا او را بیرون می برد و 
می گوید: »مادر جان! یه چیزی بهت می گم ولی صبوری کن... پیکر فاطمه سادات انگار یخ 
زده بود و از حرارت و هیجان لحظات قبلش خبری نبود؛ مات و مبهوت به صورت آینا نگاه 

کرد؛  آینا با کلماتی بریده بریده گفت: »مادر جان، حمید شهید شد.«

احیای‌دوباره
لحظاتی بعد آینا مادر را بالا می برد تا برای آخرین بار فرزندش را ببیند اما مادر مقاومت 
می کند و از کادر درمان می خواهد او را به بخش مراقبت های ویژه منتقل کنند. پزشکان در 
واقع بر این باورند که احتمالی برای زنده ماندن حمید وجود ندارد اما وقتی اصرار مادر را 
می بینند با پیشنهادش موافقت می کنند. حالا وقت راز و نیاز مادر است: »فاطمه سادات 
روی نیمکت پشت اتاق مراقبت های ویژه نشسته بود و با تسبیح رنگارنگ حضرت 
ام البنین، دعا می خواند و صلوات می فرستاد... دیگر از نگرانی ساعت های قبل خبری 
نبود و در چشمانش که با حلقه ای از اشک پوشیده شده بود، نوعی شکفتگی و جوانه ای از 
امید دیده می شد. آینا آمد و سینی را روی نیمکت گذاشت و دستان فاطمه سادات را بین 
انگشتانش گرفت و به چشمانش خیره شد و گفت: »مادر جان... نمی دونم چطور توضیح 

بدهم ولی حمید زنده ست...«

‌کنار‌درخت در
حالا می رسیم به پایان داستان: »فاطمه سادات بقیه حرف های آینا را که همچنان 
کامی از لای انگلشتان او درآورد و به سمت  داشت صحبت می کرد، نشنید. دستانش را به آ
پنجره رفت و در میان صدای اذان، به حیاط و درخت نارنج نگاه کرد. درخت نارنج زیر نور 
تک چراغ گوشه حیاط با سایه روشن هایش می درخشید. به نظرش آمد که محمود و مهدی 
هم کنار درخت ایستاده اند. برای لحظه ای آن ها هم به سمت پنجره نگاه کرده و با دیدن 
چهره مادرشان لبخند زدند. اشک شوق از چشمان فاطمه سادات جاری شد. دیگر اذان 

تمام شده بود و شب زیبای شیراز با بوی عطر بهارنارنج هایش در همه جاری می شد.«

»اســطوره« در کوتاه تریــن تعریــف، روایت هــای آغازیــن بشــر اســت؛ همــان 
، روز بازپشــین، جهان امــوات و....  روایت هــای اولیــه کــه دربــاره آفرینــش، بشــر
در فرهنگ هــا و تمدن هــای مختلــف وجــود دارد. چــرا مهــم هســتند؟ غیــر از 
ــا نــوع نــگاه و تفکــر انســان ها در صده هــا و هزاره هــای پیشــین  اینکــه مــا را ب
گاه  آشــنا می کننــد، بــه تعبیــر روان شــناس برجســته، یونــگ، پــرده از ناخــودآ
جمعــی مــا نیــز برمی دارنــد. در توضیــح بایــد گفــت فرویــد، پــدر روان شناســی 
گاه  ناخــودآ و  گاه  پایــه خــودآ بــر  انســان  روان  کــه  بــود  بــاور  ایــن  بــر   ، امــروز
گاه مــان دارنــد. در  اســتوار اســت و بســیاری رفتارهــای مــا ریشــه در ناخودآ
گاه را فراتــر بــرد و عنــوان  گاه و ناخــودآ ، یونــگ جریــان خــودآ تــداوم ایــن تفکــر
گاهــی  گاه و ناخودآ کــرد نــه تنهــا انســان بلکــه نــوع بشــر نیــز از چنیــن خــودآ
، اگــر بخواهیــم بــا یــک فرهنــگ و تمــدن آشــنا  برخــوردار اســت. در ایــن تعبیــر
گاه جمعــی یــک  شــویم، بایــد ســراغ اســطوره های آن برویــم چراکــه ناخــودآ
ملــت را بــه مــا نشــان می دهــد. بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه »درخــت« در 
اســاطیر ایرانــی رجــوع کــرد و مفاهیــم زیبایــی بیــرون کشــید. مثــاً تــا بــه حــال 
گفته انــد:  و  کرده انــد  بــذر تشــبیه  بــه  را  پرســیده اید چــرا خــون  از خودتــان 
ــطوره های  ــه در اس ــبیه، ریش ــن تش ــده«؟ ای ــه دمی ــن لال ــان وط ــون جوان »از خ
گاه جمعــی ایرانــی دارد. از جملــه می شــود بــه بن مایــه عجیبــی  مــا و ناخــودآ
اشــاره کــرد در ماجــرای ســیاوش کــه بعــد از قتــل ناجوانمردانــه اش، از خــون 
جالبــی  تعبیــر  فرانســوی،  محقــق   ، دوبوکــور گیــاه؟  چــرا  می رویــد.  گیــاه  او 
و  حســرت  نشــانه   ، اســاطیر در  »درخــت«  می گویــد  او  دارد.  مفهــوم  ایــن  از 
دلتنگــی روزگار نزدیکــی زمیــن و آســمان اســت؛ ایامــی کــه انســان بــه آســمان 
)معنویــت( نزدیک تــر بــود و خــود را مفهومــی جــدا از ریشــه های آســمانی اش 
تعریــف نمی کــرد. »درخــت« همچنیــن تمثیــل زندگــی و نمــاد تطــوّر و نوشــدن 
ــد  ــا می گوی ــه م ــاطیر ب ــت« در اس ــد و »درخ ــی ادواری دارن ــات، حیات ــت. نبات اس
کــه هــر مرگــی، پیش زمینــه ای بــرای تولــدی دوبــاره اســت. حتــی اگــر بــه »شــجره 
ممنوعــه« در روایت هــای آغازیــن بســیاری فرهنگ هــای گذشــته نــگاه کنیــد، 
بــاز هــم »درخــت« جزئــی اساســی از ایــن روایــت اســت. »بــودا« در میان ســالی 
زیــر درخــت انجیــر بــه حقیقــت می رســد، »موســی« تجلــی خداونــدش را در 
ترکیبــی از درخــت و آتــش می بینــد و »مریــم« زیــر خرمابــن بــا الهــام خداونــدی 
جــان می گیــرد. همچنیــن »درخــت« نوعــی اتصــال جهــان بــه عالــم بالاســت 
و نمــاد خــردورزی حکیمانــه و شــناخت حقیقــی. در واقــع عنــوان »عروســی 
بهارنارنــج« و رســم قدیمــی ایرانــی کــه در داســتان دربــاره آن ســخن گفتــه شــده 
ــادآور تمــام ایــن تقارن هــای اســاطیری  )و در متــن تحلیلــی خــود آورده ایــم(، ی
»درخــت« در فرهنــگ و تمــدن ایــران و جهــان اســت؛ جایــی کــه اســطوره ها 
بــه تمثیــل مــا می گوینــد بایــد بن مایــه اتصــال آســمانی خــود را حفــظ کنیــم تــا 
بــه حیاتــی نــو برســیم، روح خــود را از مــرگ و زوال و بی بــاری برهانیــم و تــداوم 

نفخــه خداونــدی باشــیم.

اسطوره‌ها‌چه‌می‌گویند؟

نگاهی اسطوره شناختی به کهن الگوی »درخت«

خ« با محوریت شهدای امدادگر جمعیت    ] یاسر نوروزی[  سال گذشته بود که در یادواره 57 شهید امدادگر استان گلستان، از مجموعه ای با عنوان »سرو سر
. نویسندگان جلد اول با عنوان »عروسی بهار  ، رونمایی شد. این مجموعه، داستان هایی است در سه جلد بر اساس زندگی بعضی از شهدای امدادگر هلال احمر
نارنج«، محسن غضنفری، اشکان موسوی، زهرا جعفری و امیرحسین عباسی علائی هستند. داستان اول این جلد نیز هم نام با عنوان کتاب است و بر اساس 
، حمید قناد و مادرشان سیده فاطمه شاد سعادت نوشته شده. همچنین در شناسه کتاب عنوان شده  ، مهدی و محمود قناد و جانباز زندگی شهیدان امدادگر
آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر منتشر شده  از سوی معاونت  ایران و  کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر  زیر نظر پیرحسین  این مجموعه 

است. آنچه در ادامه می خوانید مروری تحلیلی است بر این داستان.

یکی از نقاط برجسته 
داستان، زمانی است که 
مادر با یکی از پرستاران 
به نام »آینا« درد دل 
می کند و متوجه می شود 
رسمی قدیمی در شیراز 
وجود دارد که فوق العاده 
شگفت انگیز و زیباست؛ 
رسمی مبنی بر اینکه وقتی 
درختی شکوفه نمی دهد، 
برایش مراسمی نمادین 
برگزار می کنند؛ مراسمی 
عروسی که پر از شادی و 
شور است. قدما بر اساس 
این رسم قدیمی بر این 
باور بودند که با انجام 
این مراسم، حال درخت 
دگرگون می شود و شکوفه 
و میوه می دهد


